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مصباحی مقدم:
تعامل «جامعه روحانیت» 

و «مجمع روحانیون» 
از گفت و گوی ملی شروع شود

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با  �
ایلنا، جزئیات رویکردها و تصمیم های مد نظر جامعه 
روحانیــت مبارز را در ماه های آینــده به تفصیل بیان 

کرده که خلاصه آن در ادامه می آید:
 دربــاره ضرورت تعامــل مجمــع روحانیون و 
جامعه روحانیت: بنده نه تنها این را ممکن بلکه لازم 
می دانم، چراکه ما قبل از انقلاب از مردم می خواستیم 
با هم متحد باشــند. طبیعتا روحانیتی که خود تبلیغ 
اتحــاد می کند، باید به اتحاد پایبند باشــد و وحدت و 
هم گرایــی را مبنا قرار دهــد، در غیر این صورت تبلیغ 
مــا بی اثر خواهد بود. جامعه اســلامی واقعا نیازمند 
وحدت و انســجام ملی اســت و روحانیون کشور چه 
در جامعــه روحانیت و چه در مجمــع روحانیون در 
میان مردم هوادارانی دارند و در نتیجه باید همچنان 
درصدد هم گرایی، ائتلاف و اتحاد باشند که اگر چنین 

باشد، می توان ملت متحدی هم داشت.
 البته شکاف هایی پدید آمده که به راحتی ترمیم 
نمی شود، بلکه باید مداخله و وساطتی شود که چنین 
تعاملی رخ دهد. شــاید اگــر از ناحیه مراجع تقلید یا 
خود رهبر معظــم انقلاب گامی برای این وســاطت 
برداشــته شــود، در رفع اختلاف و کاهش فاصله ای 
که به دلیل مســائل سیاســی بین ایــن جریانات پدید 
آمده، مؤثر باشــد. این فاصله ها باهم بودن یا انسجام 
روحانیون کشــور را خدشــه دار کرده که باید به اتحاد 
گذشته برگشــت. حتی می توان گفت امروز جریانات 
سیاسی در دو قطب هســتند و این دو قطب به نوعی 
به جامعه روحانیت و مجمع روحانیون منتســب اند. 
ایــن دو قطب در بعضی بخش ها ظاهرا و در بعضی 
بخش ها عمیقا منتسب به جامعه روحانیت و مجمع 
روحانیــون هســتند. اگر جامعــه روحانیت و مجمع 
روحانیون به هم نزدیک شوند، می توانند یک وحدت 

ملی را رقم بزنند.
 آقای روحانــی در ایام ماه رمضــان از دو طیف 
سیاسی دعوت کردند و همگی شرکت کردند. جلسه 
خوبی بود شــاید اگر این جلســات تکرار شود، امیدی 
باشد برای چنین حرکتی در بحث انسجام بیشتر. اوایل 
دوره جدید ریاســت جمهوری آقای روحانی هفت یا 
هشت نفر از اعضای جامعه روحانیت با ایشان دیدار 
کردنــد. این یک دیدار رســمی بود و بعــد از آن دیگر 
جلسه ای صورت نگرفت، آن هم دیدار خوبی بود. این 
دیدار هم اگر تکرار شود و ادامه پیدا کند، خوب است.

 جامعه روحانیــت مبارز اصولا در عرض احزاب 
نیســت؛ چراکــه حزب نیســت و هیــچ گاه هم قبول 
نکــرده که در عداد احزاب دربیاید یا کارکرد یک حزب 
را داشــته باشــد. جامعه روحانیت مبارز چه در زمان 
امــام (ره) و چه پس از رحلت ایشــان بنــا را بر این 
گذاشــته که به عنوان جایگاهی در تراز بازوی رهبری 
عمل کند و هَمّ و همت خود را جهت حفظ اســلام و 
ارزش های اسلامی و همچنین حفظ نظام جمهوری 
اســلامی و پیش بردن اهداف این نظام گذاشته است. 
پس نگاهش نگاه فراگیر و ملی اســت. نگاهش نگاه 

سیاسی جزئی و خرد نیست.
 جامعه روحانیت در انتخابات ســکوت نخواهد 
کرد، در انتخابــات ورود می کنند و نظر می دهند؛ ولی 
جامعه روحانیت مبنایش از گذشــته این بوده و الان 
هم این اســت کــه در عداد احزاب قــرار نمی گیرد تا 

قدرت را به دست بیاورد.
 تا انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۶ عملکرد 
جمنــا خیلی خوب بود و نتیجه اش هــم این بود که 
گرچه منتهی به پیروزی کاندیدای این مجموعه نشد، 
ولی منتهی بــه کاندیدای واحد شــد و آن کاندیدای 
واحــد ۱۶ میلیــون رأی آورد و این نتیجــه ای مثبت 
بود. جمنا از نظر فراگیری شــاید توانست فراگیرترین 
مجموعــه را محقــق کند؛ اما نه به معنای پوشــش 
کامل و صد درصدی. آنهایی هم که از این چتر خارج 
بودند، با نتیجه و خروجی عملکرد جمنا همراه شدند، 
گرچه در آن فرایند شرکت نداشتند. در نتیجه انشقاق 
و شــکافی نبود، چراکه خروجی کار مقبول همه بود. 
جمنا از آن به بعد هم حرکتی انجام نداده که بخواهد 

راهی متفاوت را طی کند.
 درباره رقابت اصلاح طلبــان و اصولگرایان: من 
معتقدم اگر ایــن دو جریان سیاســی بتوانند هرکدام 
یک ائتلاف فراگیر تشــکیل دهند و رقابتی تنگاتنگ در 
انتخابات مجلس داشــته باشند، شــور انتخاباتی بالا 
می رود و سطح مشارکت مردم هم بیشتر خواهد شد 
و انتخابات بهتری خواهیم داشت و در نتیجه خروجی 
آن هم بهتــر خواهد بود؛ امــا اگــر کارزار انتخاباتی 
بــه دو رقابت درون جریانــی و برون جریانی بینجامد، 
شاید مناسب نباشــد، چراکه ممکن است نتیجه اش 
انتخاباتــی ضعیف تر و خروجــی اش هم نمایندگانی 

باشند که از شایستگی های بالایی برخوردار نباشند.
 درباره تشــکیل جلســات گفت وگوی ملی: آن 
بحثی که درباره جامعه روحانیت و مجمع روحانیون 
داشــتیم، باید از اینجا شــروع کرد. اگر از اینجا شروع 
کنیم، بنده امیدوارم بیشــتر به نتیجه برسیم و ما هم 
طبعا آن را دنبال می کردیم؛ اما نقطه آغاز این اســت 
که مجموعه روحانیت کشــور با هم باشــند و با هم 
نشست داشــته باشــند و مواضع خود را با هم مرور 
کنند. باید اختلاف نظر و اشتراکات خود را ثبت و مطرح 
کنند، ســپس در اختلافات با هــم گفت وگو کنند و به 
کمک هم اختلافات را کاهــش دهند و اگر این اتفاق 
رخ دهــد، در نتیجه گفت وگوی ملی و انســجام هم 

تحقق پیدا می کند.
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ساخت ۷ سد بدون مجوز
این در حالی اســت کــه رضا اردکانیان با شــعار 
ســازگاری با خشك ســالی روی کار آمده است. اما آیا 
ایــن رفتار، یعنی تأمین آب بیشــتر از طریق ســدهای 
متنوع تر، با شــعار سازگاری با خشك سالی همخوانی 
دارد؟ کامــران داوری، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
فردوسی مشهد، در گفت وگو با «شرق» به این پرسش 
بــا احتیاط پاســخ می دهد. او تأکیــد می کند: اگر یك 
مطالعــه جامع نگر و یکپارچــه در حوضه های آبریز 
انجام نشــود، آنچه حاصل خواهد شد، فردا موجب 
پریشانی و پشیمانی می شود. او می گوید: ریشه برخی 
رفتارها در وزارت نیرو را باید در قوانین جست وجو کرد. 
در قانون فعلی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب 
و زیرمجموعه هایش که شــرکت های آب منطقه ای 
باشــند، باید درآمــدی از محل فروش آب به دســت 
آورند. این مسئله زاویه ای وظایف آنها برای حفاظت 
از آب ایجاد کرده اســت. شرکت های آب منطقه ای از 
بابت تأمین منابع مالی همیشه نگران هستند و دست 
به کارهایی می زننــد که برای تأمین مالی برنامه ریزی 
شــده اســت.  تا این قانون تغییر نکند، مشکلات حل 
نخواهد شــد.داوری ادامه می دهد: در دل وزارت نیرو 
بخش دیگری به اســم آب و فاضلاب نشســته و در 
قانون توزیع عادلانه آب به شــهرداری  ها واگذار شده 
اســت؛ بعد قانون تأسیس شرکت های آب و فاضلاب 
کــه می آید این شــرکت ها به مجموعــه وزارت نیرو 
اضافه می شوند. در آنجا وزارت نیرو موظف شده آب 
تأمین کند و این نقص دوم اســت.به گفته او هرکس 
آب می خواهد باید هزینــه تأمین را بپردازد. این عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید می کند که 
باید در وزارت نیرو جراحی انجام شود که این مشکلات 
از بیخ کنده شــود. اگر این مسائل را کنترل کنیم، شاید 
در آینده شــرایط بهتری داشته باشیم؛ ولی در شرایط 
کنونی اگر خودم مدیرعامــل یکی از این مجموعه ها 
بودم، برای اینکه حقوق ماه بعد را بدهم، مجبور بودم 

تفکراتی به ذهنم بیاید. 
نیاز به شفافیت در اجرای پروژه ها

به اعتقــاد داوری باید قبل از اجــرای هر پروژه ای 
مــردم منطقــه به دلیل آنکه بیشــترین تأثیــر را از آن 
می گیرنــد، جزئیــات آن را مشــاهده کننــد. او ادامه 
می دهد: یکی از خواســته ها این اســت که شــفافیت 
درباره پروژه ها زیاد شــود. در خیلی از کشــورهای دنیا 
در مســیر این تصمیم گیری ها برای خیلی از مسائل از 
جمله آب، دو نوبت تعیین می کنند؛ یك نوبت ۳۰روزه 
برای متخصصان و یك نوبــت ۶۰روزه برای عموم که 
نســبت به یك مصوبه عکس العمل نشــان بدهند. با 
بررســی این عکس العمل ها تصمیم گرفته می شود و 
مطمئن می شــوند مخالفتی اگر بوده، شنیده شده و به 
آن توجه شــده است.برخی بر این باورند که قرار است 
سدهای لاستیکی احداث شده در شمال کشور، جایگزین 
آب بندان های ســنتی شوند و این سازه ها در واقع گامی 
برای سازگار شدن با خشك سالی هستند؛ اما آیا نباید با 
ساخت سدهای لاستیکی، برخی آب بندان های سنتی 
از مدار بهره برداری خارج شوند که ساخت این سازه ها 
به استفاده بیشتر از آب منتهی نشود؟ داوری دراین باره 
می گوید: در تمام حوضه ها، هر تصمیمی در دامنه آب 
حتما باید حساب شــده باشد. بســیاری از نقاط شمال 

کشور مشکلات آبی و کمبود آب دارند. 
ارزش افزوده بیشتر قربانی می شود

درحالی که توجه به ارزش افــزوده حاصل از آب 
یکی از مهم ترین فاکتورهایی اســت کــه در محافل 
کارشناسی بر آن تأکید می شــود، وزارت نیرو احتمالا 
بدون توجه به اثر تجمعی سدســازی در شمال، فقط 
به فکــر ایجاد آب بیشــتر برای رونق زراعت اســت، 
درحالی که این تفکر، صنعت شــیلات را نابود خواهد 
کرد، صنعتی که به گفته ارسلان قاسمی، نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، بیشترین ارزش 
افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهد. 
او در گفت وگو با «شــرق» بیان می کند: شــیلات تنها 
بخشی از کشــاورزی اســت که تراز تجاری آن مثبت 
است.با وجود آنکه ارزش افزوده صنعت شیلات بیش 
از زراعت اســت، وزارت نیرو به قیمت آسیب زدن به 
بخشی که ارزشــمندتر اســت، به دنبال اجرای پروژه 
بیشتر است. اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شــهید بهشــتی، در گفت وگو با «شــرق» درباره تأثیر 
ساخت سدهای لاستیکی بر صنعت شیلات می گوید: 
ســد لاســتیکی به عنوان یك مانع بــرای مهاجرت و 
تغییر در سیستم هیدرولیك رودخانه تأثیرگذار است. 
ســرعت، عمق و دمای آب را تغییر می دهد؛ اما ابعاد 
ســد لاســتیکی را باید بدانم تا دقیق اظهار نظر کنم. 
اگر ارتفاع ســد دو متر باشد یا ۱۰ متر، تأثیر آن متفاوت 
است. اگر ســد، پلکان ماهی رو داشته باشد، خسارت 
آن کمتر و اگر پلکان ماهی رو نداشــته باشد، خسارت 
آن خیلی بیشتر است. او می گوید: هرچه سد بیشتری 
روی رودخانه ها زده شــود، موانع بیشتر می شود و در 
تخم ریزی ماهی ها اخلال ایجاد می شــود. بسیاری از 
آبزیان نمی توانند تولید مثل کنند و با ســاخت سدها 
بسیاری از فعالیت های کشاورزی و اقتصادی اجتماعی 
در پایین دست حوضه از بین می رود، زیرا در بالادست 
ســد می زنند و آب برمی دارند و به پایین دســت کاری 
ندارند. به این ترتیب رودخانه به دریا وصل نمی شود. 
بــه مرور زمان گل و لای در رودخانه جمع می شــود و 
وقتی یك سیل می آید، مشابه آق قلا برای مردم مشکل 
ایجاد خواهد شــد. عبدلی با تأکیــد بر اینکه مطالعه 
جامعی در زمینه اثر ســدها بر صنعت شیلات انجام 
نشده، صید بیش از حد، وجود گونه های مهاجم مثل 
شانه دار و پرورش ماهی غیربومی در قفس همچنین 
ازبین رفتن رودخانه ها و آلودگی ها را مهم ترین عوامل 

مؤثر بر صنعت شیلات اعلام می کند.

مطهری را نمی توان 
در طیف سیاسی دسته بندی کرد. 

مطهری کجای سیاست ایران 
می ایستد؟ این س ؤالی است که 

شاید خود او هم نتواند به راحتی 
به آن پاسخ دهد. او در آخرین 

اظهارنظر در همین زمینه خودش 
را این طور توضیح داده است: «من 

نه اصولگرای مصطلح هستم و نه 
اصلاح طلب مصطلح ولی از نظر 

لغوی و معنایی هر دو هستم»

امیرمحمد حسینی: «بدون شك انتخاب جنابعالي به 
عنوان رئیس جمهور [احمدی نژاد] در ســال گذشــته 
[۱۳۸۴] از الطاف خفیه الهي بود»، «پیشنهاد می کنم 
در انتخابــات آینده ریاســت جمهوری [ســیدمحمد 
خاتمی] کاندیدا نشوید»، «رئیس جمهور باید مصوبه 
رفــع  حصر را از شــورای  عالی امنیت ملــی بگیرد»، 
«کارشکنی ها در داخل ایران از دلایل خروج ترامپ از 
برجام بود»، «مواضع سیاســی من به اصلاح طلب ها 
نزدیک تر است»؛ همه این اظهارنظرها متعلق به یک 
فرد اســت. در بازه زمانی دو دهه علی مطهری حالا 
نماینده تهران در سال آخر مجلس دهم است. سالی 
که او از جایگاه نایب رئیســی پایین آمده و همین هم 
باعث شــده تا بیش از پیش از فراکسیون امید فاصله 
بگیرد. مطهری با لیست اصلاح طلبان راهی مجلس 
شده و ســه سال گذشــته را در جلســات فراکسیون 
شــرکت کرده اســت اما هنوز هم نمی تــوان او را در 
طیف سیاســی خاصی محدود کرد؛ آن هم وقتی بار 
دیگر نقش آفرینی او را در دو دهه گذشــته در عرصه 
سیاسی کشــور بازخوانی کنیم. او خودش بارها گفته 

که هیچ کدام از دسته بندی ها را قبول ندارد.
منتقد هاشمی و اصلاحات 

علی مطهری تــا پیش از واردشــدن به مجلس، 
اصولگــرا قلمــداد می شــد و هیــچ نشــانی دال بر 
قرارنگرفتــن در این طیف نداشــت. آن هــم وقتی با 
لیســت متحد آنها راهی هشتمین دوره مجلس شده 
بود. پیش از این او منتقد جدی هاشمی رفســنجانی و 
بعد دولت اصلاحات به ویــژه در عرصه فرهنگ بود. 
این انتقادها تا جایی پیش رفت که مطهری در نامه ای 
سرگشــاده پیش از برگزاری هشــتمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری به رئیس دولت اصلاحات پیشنهاد 
کرد که از کاندیداتــوری انصراف دهد. او دلیل اصلی 
این پیشــنهاد را عهده دارشدن یک غیرروحانی در این 
ســمت عنوان کرد. البته دلایل دیگری هم برشــمرد. 
مطهری نوشــت: «نوعی شــیفتگی به مغرب زمین و 
متفکران غربی در شما وجود دارد که ناشی از دوره ای 
است که در آن دیار گذرانده اید و مخل استقلال مکتبی 
اســت... دوره شما مانند ســایر دوره ها نقاط مثبت و 
منفی داشته است که در جای خود باید بررسی شود. 
مثــلا افزایش آزادی بیان و پیگیری مســئله قتل های 
زنجیره ای از نقاط قوت دوره مدیریت شــما و کمبود 
عمران و آبادانی و انحطــاط اخلاقی جامعه از نقاط 
ضعف آن بوده است. پیشــنهاد می کنم در انتخابات 
آینــده ریاســت جمهوری کاندیــدا نشــوید اگرچه در 
صورتی که کاندیدا شوید احتمالا رأی خواهید آورد و 
به هر حال رأی مردم محترم است». این رویه مطهری 
تا ســال ۸۴ هم ادامه پیدا کرد. ســالی که باز هم در 
نامــه ای خطاب به آیت االله هاشمی رفســنجانی از او 
خواســت که در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت 
نکند. در آن مقطع او از محمود احمدی نژاد حمایت 
کرد و دو ســال بعــد از انتخابات ریاســت جمهوری 
با لیســت اصولگرایــان وارد انتخابات شــد. هرچند 
مطهری توضیــح داده که قرارگرفتن در این لیســت 
تعمدی نبود؛ شبیه قرارگرفتن او در لیست امید تهران 
در انتخابــات مجلس دهم. همان طــور که مطهری 
گفته تا این مقطع او منتقد هاشمی رفسنجانی و طیف 
اصلاح طلبان محسوب می شد: «آن موقع رئیس ستاد 
بزرگداشــت شــهید آیت االله مطهری آقای مصلحی 
بود. چنــد ماه قبــل از انتخابات کــه تصمیم گرفتم 
کاندیدا شــوم، موضوع را به او گفتم. آنها هم اسم ما 
را در فهرســت گذاشتند. حالا فرض کنید من به آقای 
عســگراولادی می گفتم و در فهرست «پیروان امام و 
رهبری» می رفتم یا آن گروه ســوم که اسمشان یادم 
نیســت. به هرکدام می گفتم اســمم را می گذاشتند: 
بنابرایــن هیچ تعمدی نبود که از این راه وارد شــوم؛ 
البته آن موقع مواضعم نزدیک به اصولگرایان بود و با 

تندروی های اصلاح طلبان مخالف بودم».
مجلس هشتم و جداشدن از اصولگرایان

ورود او بــه مجلس اما همان نقطه ای اســت که 
راه علی مطهــری از اصولگرایان جدا شــد. مطهری 
گفته «منتها بعــد از ورود به مجلس هشــتم، دیدم 

اینها یک  جور خاصی هســتند. مثــلا رئیس جمهور با 
صراحت می گفت فلان قانون را اجرا نمی کنم و آنها 
خیلی راحت از کنارش عبور می کردند... به صراحت 
این حرف ها را مــی زد اما آنها خیلی راحت می گفتند 
چــون رهبری از دولت حمایت کــرده ما هم حمایت 
می کنیم و مخالفت نمی کنیم». رفته رفته راه مطهری 
از اصولگرایــان جدا شــده و تبدیل بــه منتقد دولت 
نهم و دهم و رئیس آن دولت ها شــد. در شرایطی که 
مواضع غالب اعضای مجلس با دولت کاملا همســو 
بود. مطهری معتقد اســت که چرخــش نقدهایش 
منافاتی با هم ندارند: «اصلا ممکن اســت یک جنبه 
و یک بعد کســی را نقد کنیم اما جنبه های دیگرش را 
تعریف و تمجیــد کنیم. لذا هر کدام در جای خودش 
واقع شده و هیچ منافاتی با هم ندارد... در دولت های 
نهــم و دهم به مدت هشــت ســال خیلــی آیت االله 
هاشــمی را تخریب کردند و یک جاهایی لازم بود که 
از ایشان دفاع کنیم. ایشان مظلوم واقع شده بود و ما 
از ایشان دفاع می کردیم». مطهری حتی رئیس دولت 
نهم را به مجلس کشــاند و بــه گفته خودش «وقتی 
داســتان قتل ستار بهشــتی پیش آمد، سؤال کردیم و 
وزیر را آوردیم صحن مجلس و این برای آنها عجیب 
بود که راجع به این چیزها که نباید اینجا حرف بزنیم 
و بحث نظام مطرح اســت». او همان کســی بود که 
نزدیک به ۱۰ ســال قبل اتفاقات کوی دانشگاه را «یک 
نقشــه و برنامه حساب شــده و با حمایت دولت های 
خارجی» دانســته و گفته بــود: «قهرمانان این حادثه 
بســیجیانی هســتند که خیابان های تهران را از لوث 
وجود اراذل و اوباش پاک کردند و مردمی هستند که 
پس از شــنیدن ندای رهبر خود خیابان های تهران و 
ســایر شهرها را پر نمودند». ۱۰ ســال بعد اما فاصله 
مطهری با اصولگرایان در مجلس هشتم آن قدر زیاد 
شد که از لیست آنها برای انتخابات دوره نهم مجلس 
حذف شــود. مطهری دراین باره گفته «جالب اســت 
که در ســازوکار «۸+۷» یعنی ســازوکار اصولگرایان 
برای بستن لیســت در انتخابات مجلس نهم من رأی 
آوردم. از ۱۲ نفــر حاضر، هفت نفــر رأی مثبت داده 
بودند و پنج نفر رأی منفی؛ یعنی من برای فهرســت 
اصولگراهــا رأی آورده بودم، اما آقــای حداد و آقای 
زاکانی محکم ایســتاده بودند که اینها (خصوصا من) 
نباید باشــند و علی رغــم اینکه مــن رأی آورده بودم 
اســمم را حذف کردند». در این انتخابات مطهری به 

صورت مستقل شرکت کرد و باز 
هم توانســت رأی مردم تهران را 

کسب کند.
 از نقد تا حمایت از هاشمی

رویه مطهری نسبت به رئیس 
دولت دهم در مجلس نهم هم 
ادامه پیدا کرد. مطهری در سال 
۹۲ از حامیان ریاســت جمهوری 
آیت االله رفســنجانی بود. کســی 
که سال ها او را نقد می کرد: «در 
ســال ۹۲ احساس ما این بود که 
آقای هاشمی به خاطر تجربه و 
نگاه درست اقتصادی و سیاسی 

و مدیریتی که داشــت، گزینه خوبی است که کشور را 
از آن وضعیــت بیرون بیاورد. اگرچه نظر کلی من این 
اســت که روحانیون حتی المقدور پست های اجرائی 
را اشــغال نکنند، مگر اضطرارا. این هم نگاه شخص 
شهید مطهری است که روحانیون پست های اجرائی 
را نگیرند و کار خودشــان را انجــام دهند. این نظر ما 
بــوده و به هر حال اینها هیــچ منافاتی با هم ندارد... 
شاید بعد از دوره ریاست جمهوری تا حدودی فراغت 
و تماس بیشــتری بــا مردم و گروه هــای اجتماعی و 
سیاســی داشــت و طبعا متوجه خیلی از مشــکلات 
شــدند. بنابراین در مواقع زیادی شــاهد بودیم که از 
حقوق مــردم دفاع کردند. در حوادث ســال ۸۸ هم 
دیدید که ایشــان یک طرفه به میــدان نرفت و جانب 

حقوق مردم را هم داشت».
دو ســال بعد یعنی ۹۴ مواضع سیاســی مطهری 
آن قــدر بــه اصلاح طلبان نزدیک شــده بــود که در 

فهرســت نامزدهای مجلس دهم قرار گیرد. هر چند 
مطهری معقتد اســت  این قرارگرفتــن هم تعمدی 
نبوده است: «مجلس دهم هم که خود اصلاح طلبان 
اسم من را در فهرست گذاشتند. من هیچ درخواستی 
نکرده بودم. البته تشــکر کــردم و نمی گویم کار بدی 
کردند و در مجلس هم از فراکسیون امید خارج نشدم 
چون آن را خلاف اخلاق می دانســتم. اما می خواهم 
بگویــم  هیــچ درخواســتی از طرف من نبــود. افراد 
دیگری بودند که با فشــار و لابی اســم خــود را وارد 
فهرســت کردند. به هرحال، من با هیچ گروه خاصی 
نبودم، یک وقت اینها دوســت داشــتند اســم من را 
گذاشتند و یک وقت آنها دوست داشتند و اسم من را 
گذاشــتند». شاید به نظر برسد  اصولگراها او را دفع و 
اصلاح طلبان جذب کردند اما او در این زمینه گفته که 

«کلا من در این دسته بندی نیستم».
بزنگاه های مجلس دهم و مواضع دوگانه

در مجلس دهم علــی مطهری نماینده ای امیدی 
قلمداد شــده که مواضع اصلاح طلبانه دارد. البته به 
جــز مواردی که عمدتا در حوزه هــای فرهنگی بود و 
او نزدیک به اصولگرایان می شــود. مطهری در پاسخ 
به سـ ـؤال ها در این راستا ســاده ترین پاسخ را انتخاب 
می کند و می گوید  در عرصه سیاست به اصلاح طلبان 
نزدیک اســت و در حــوزه فرهنگــی اصولگرایان از 
مواضع او خوشحال می شوند: «البته بعضا می گویند 
مواضع فرهنگی من به اصولگرا ها و مواضع سیاسی 
من به اصلاح طلب ها نزدیک تر اســت که این حرف تا 
حدی درست است. چون اصولگرا ها به احکام دینی 
بیشــتر اهمیــت می دهنــد و اصلاح طلب ها اهمیت 
بیشــتری برای آزادی های سیاســی و اجتماعی قائل 
هســتند». هر چند منتقــدان اعتقاد دارنــد  نقدهای 
فرهنگی مطهری متوجه طبقه ای است که به او رأی 
داده اســت. نگاهی به مواضــع مطهری در مجلس 
دهم که سال آخرش را ســپری می کند، می تواند این 

فضا را شفاف کند.
مطهــری در مجلس اصولگرای نهــم از موافقان 
برجام بود و این اولین نقطه عطف بود. مطهری حتی 
وقتــی آمریکا از برجام خارج شــد،  از عواملی که در 
داخل کشور مانع اجرای توافق هسته ای شدند، انتقاد 
کرد: مطهری افزود: «از روز اول که برجام امضا شــد، 
مخالفت ها و کارشکنی ها شــروع شد و اجازه ندادند  
برجام اجرا شــود. یک جریان نــگاه می کند اگر برجام 
اجرا شــود بــه نفع ایــن دولت 
خواهد بود و کارشکنی می کند و 
حال اگر خودشان بودند حمایت 
ســرمایه گذاری هایی  می کردند. 
که باید می شــد، نشــد و کار به 
اینجا کشــید که ترامپ از برجام 
نماینــده مجلس  خارج شــد». 
دهم در بزنگاه لوایــح مرتبط با 
FATF هم در صف حامیان آنها 
بــود: «من معتقــدم  اگر مذاکره 
بــا آمریــکا و برجام به وســیله 
می شــد،  انجام  مخالفان  همین 
حتمــا از آن دفــاع می کردند. یا 
همیــن لوایح مرتبط با FATF اگر در دوره خودشــان 
بود حتما دفاع می کردند، ولی چون احساس می کنند 
خارج از دولت هستند، مخالفت می کنند». در جریان 
همین لوایح هم بود که مطهری به رویه جدید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در فراینــد قانون گذاری 
اعتراض کرد و هیئت عالی نظارت مجمع را شــورای 

نگهبان دوم خطاب کرد.
از ســوی دیگر، فعالیت و اظهارنظرهای مطهری 
درباره حصر در مجلس دهم شکل جدی تری به خود 
گرفت و او علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، را هم برای 
پاسخ به س ؤالی در همین زمینه به مجلس کشاند. در 
مقابــل اما وقتی پای موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
به میان آمده اســت، مطهــری مواضعی اتخاذ کرده 
که با پایگاه اجتماعی و رأی او هم خوانی ندارد. برای 
مثال، او در ماجرای انتشار ویدئوهای رقص در مدارس 
خواستار برکناری و برخورد با مدیران آن مدارس شد. 

از طرفی درباره حجاب هم همچنان انعطاف از خود 
نشــان نداده است: «مسئله حجاب هم قابل قیاس با 
نماز و روزه نیســت. بعضی ها می گویند مگر ما برای 
نماز و روزه اجبار گذاشــتیم؟ بــرای حجاب هم نباید 
اجبــار بگذاریم. نه، حجــاب یک مســئله اجتماعی 
اســت و آثار اجتماعی دارد. نماز افراد امر آشــکاری 
نیســت، کســی نمی داند چه کســی می خواند و چه 
کسی نمی خواند و اثر مســتقیم اجتماعی هم ندارد. 
ولی حجاب اثر مستقیم اجتماعی دارد». او حتی چند 
باری گفته اســت اگر این موضوع حجاب به رفراندوم 

گذاشته شود، اکثریت به آن حجاب رأی می دهند.
نایب رئیسی ناتمام 

مطهری در ســال آخــر مجلس دهم نتوانســت 
جایگاه نایب رئیســی خود را حفظ کند. او مسبب این 
موضوع را عدم ائتلاف فراکســیون امید با مســتقلین 
و حتی به نظر او، کینه این دو فراکســیون نســبت به 
هم دانســت. اما برخی معتقد هستند  بخش زیادی 
از پایــگاه اجتماعــی مطهری به دلیــل مواضع اخیر 
او از دســت رفته است. فاطمه ســعیدی، سخنگوی 
فراکســیون امید، در توییتی نوشــته بود  سال  گذشته 
هم محمدرضا عــارف با علی لاریجانی رقابتی جدی 
برای ریاســت مجلس داشت. با این حال، مطهری در 
آن ســال باز هم به عنوان نایب رئیس انتخاب شــد. 
اما از ســوی دیگــر، برخی امید ها هم ازدســت رفتن 
جایــگاه نایب رئیســی مطهــری در انتخابــات اخیر 
هیئت رئیســه را نشان از اســتراتژی غلط دانستند.  با 
این همــه، این موضوع باعث شــد  مطهری بار دیگر 
موضوع شــرکتش در فراکسیون امید را فقط یک دین 
اخلاقــی بداند: «فراکســیون داخل مجلــس را نباید 
زیرمجموعه یک حزب در نظر گرفت و سرنوشــت آن 
را به سرنوشــت آن حزب گره زد با این اســتدلال که 
چون می خواهیم در انتخابات اســفند ۹۸ و انتخابات 
۱۴۰۰ مستقل عمل کنیم و از ورود افراد فرصت طلب 
جلوگیری کنیم». بــا این همه، علی مطهری به تازگی 
باز هم موضعی نزدیــک به اصلاح طلبان اتخاذ کرد. 
او بعــد از برگــزاری دو جلســه از دادگاه محمدرضا 
خاتمی، نماینده مجلس ششم، خطاب به رئیس قوه 
قضائیه نوشت: «محاکمه آقای محمدرضا خاتمی به 
خاطر ادعای هشــت میلیون رأی تقلب در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۸۸ فرصت مغتنمی است 
که یک بار برای همیشــه پرونده حوادث سال ۸۸ که 
موجب تفرقه میان بخشــی از ملت و کاهش سرمایه 
اجتماعی نظام جمهوری اسلامی شده است رسیدگی 
و بســته شود. پیشنهاد می کنم در این دادگاه از آقایان 
موسوی، کروبی و احمدی نژاد به عنوان مطلع دعوت 
شــود تا حقیقت ماجرا روشن شــود. کاری که باید در 
ماه های اول این حوادث انجام می شد یعنی محاکمه 
علنی متهمان این حوادث، خوب است لااقل در قالب 
حضور ایــن متهمان در این دادگاه بــه عنوان مطلع، 

صورت پذیرد».
مطهری را نمی توان در طیف سیاسی دسته بندی 
کرد. مطهری کجای سیاســت ایران می ایســتد؟ این 
سـ ـؤالی است که شــاید خود او هم نتواند به راحتی 
به آن پاســخ دهد. او در آخرین اظهارنظر در همین 
زمینــه خودش را این طور توضیح داده اســت: «من 
نه اصولگرای مصطلح هســتم و نــه اصلاح طلب 
مصطلح ولی از نظر لغوی و معنایی هر دو هستم». 
در این شــرایط، مطهری حتی از احتمال نامزدشدن 
بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱۴۰۰ هم 
ســخن گفته است: «باید به شرایط آن روز نگاه کنیم 
و ببینیــم چه افرادی در میان کاندیداها وجود دارند. 
افراد تندرو داریم یا افراد خوش فکری داریم که رأی 
ندارند، مثلا اگر احساس کنم ... من رأی داشته باشم 
ولی کســی دیگر رأی ندارد، حضور پیدا می کنم». اما 
باید دید  تا انتخابات پیشِ روی مجلس علی مطهری 
به کدام طیــف نزدیک تر خواهد بــود؟ از طرفی  او 
با پایــگاه اجتماعی و رأی کــدام طبقه از جامعه به 
ســمت پاســتور خیز برمی دارد؟ کســی که به زعم 
خــودش، اصلاح طلب و اصولگرا نیســت و در عین 

حال هر دو است.

مروری بر ۲دهه نقش آفرینی در عرصه سیاست
مطهری در آزمون چپ و راست
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